
 
 

 تخصصي پرتو خرد ـمي عل ةنامدوفصل
 ،٢٨م، شماره انزدهپسال 

 ١٤٠٣ پاييز و زمستان

 ٩٨-٧٧صص

 رضا در مواجهه با غربیدرش یپروژه نوساز

  یدریالله حقدرت

 چکیده
های سنت و مدرنیته بوده و در جهان اسلام از آغاز عصر جدید تاکنون از چالش» نوسازی«

کوشد به این پرسش آورد. این مقاله مین میمیاپرسش از نسبت اسلام با تمدن غرب را به
ی اصلاحی خود، دیالکتیکی فعال میان چگونه در اندیشه محوری پاسخ دهد که رشیدرضا

سنت اسلامی و عقلانیت مدرن را سامان داده و از رهگذر آن، طرحی بدیل برای نوسازی جهان 
د که میراث فکری رشیدرضا، شوجا ناشی میاسلام ارائه کرده است. ضرورت این پژوهش از آن

سازی بومی در جهان دینی و مدرنهای اصلاحگیری گفتمانهای اصلی شکلیکی از حلقه
گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و بررسی آثار رود. پژوهش حاضر با بهرهاسلام به شمار می

دهد ، نشان میارالمندر مجله » منافع الأوروبیین و مضارهم فی الشرق«ویژه مقاله اصلی او، به
گیری انتقادی از که راهبرد رشیدرضا در نوسازی، مبتنی بر نقد درونی سنت اسلامی، الهام

اند که او با طرح ها حاکی از آنعقلانیت سیاسی غرب، و تأکید بر نهادسازی مدنی است. یافته
ایی و گر، مسیر سومی میان سنت»مدرنیزاسیون تفکیکی«و دفاع از  »سکولاریسم اسلامی«

گرایی گشود و کوشید با تفکیک میان صورت و ماهیت تمدن غرب، پذیرش گزینشی غرب
کوشد ابعاد مختلف این دیالکتیک و پیامدهای آن برای نهادها و علوم آن را ممکن سازد؛ و می

 .کندی رشیدرضا را تحلیل میپروژه نوسازی در اندیشه
 .و مدرنیته، سکولاریسم اسلامیسنت رشیدرضا، نوسازی اسلامی،  واژگان کلیدی:

                                                 
 یالمصـطفةجامع یـانمجتمع حکمت و مطالعات اد یارمعاصر و استاد یکلام هاییانجر یدکترا 
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 مقدمه
های در آستانه قرن بیستم و در بستر فروپاشی امپراتوری عثمانی، جهان اسلام با بحران

عنوان آخرین نماد وحدت سیاسی رو بود: زوال نهاد خلافت بهای روبهچندگانه
های های ملی و جنبشمسلمانان، گسترش استعمار اروپایی، و ظهور دولت

. در چنین فضایی، مسئله چگونگی نوسازی )۱۴۰: ۱۳۸۰(عنایت، الیستی جدید ناسیون
های فکری ترین پرسشجوامع اسلامی بدون انقطاع از سنت دینی، به یکی از مهم

عنوان یکی از به )۱۹۳۵–۱۸۶۵(دوران تبدیل شد. در همین بستر، محمد رشیدرضا 
ی فکری خود را برای اترین مصلحان دینی و سیاسی جهان عرب، پروژهشاخص

نوسازی جهان اسلام سامان داد. او در سوریه تحت حکومت عثمانی زاده شد، سپس 
های سو زیر سایه سنتای بالید که از یکبه مصر مهاجرت کرد و در فضای فکری

گرایی مواجه بود. دیرپای اسلامی بود و از سوی دیگر با امواج تجددخواهی و غرب
، در های سید جمالرو اندیشهد مستقیم محمد عبده و دنبالهعنوان شاگررشیدرضا به

توان احیای گانه قرار دارد؛ جنبشی که هدف آن را میامتداد یک جنبش اصلاحی سه
تمدن اسلامی و مواجهه عقلانی با غرب از رهگذر بازخوانی انتقادی سنت و گزینش 

گاهانه از دستاوردهای تمدن غرب دانست.  آ
، نمایی المناردر مجله » منافع الأوروبیین و مضارهم فی الشرق«ان مقاله او با عنو

و » فرار از استبداد«دهد؛ جایی که دقیق از اندیشه سیاسی رشیدرضا به دست می
شود بازسازی جامعه اسلامی بر پایه نهادهای مدنی، به محور اصلی تفکر او بدل می

هنوز چگونگی دیالکتیک سنت و  . با وجود گستره آثار رشیدرضا،ق، )۱۳۲۵(رشیدرضا، 
مند واکاوی نشده صورت نظاممدرنیته در پروژه نوسازی او و نسبت آن با تجربه غرب به

 دهد.است؛ این خلأ پژوهشی ضرورت مطالعه حاضر را نشان می
بر این اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تمرکز بر آثار کلیدی او، 

اد مختلف پروژه نوسازی رشیدرضا را واکاوی کند و نشان دهد در پی آن است که ابع
گیری انتقادی از تجربه تمدن غرب، چگونه او با تلفیق نقد درونی سنت اسلامی و الهام
 مدلی متمایز از نوسازی اسلامی را ارائه کرده است.
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یخی شکل: زمینه۱جدول   گیری اندیشه رشیدرضاهای تار
 بازتاب در آثار یشه رشیدرضاتأثیر بر اند رخداد تاریخی

بحران مشروعیت سیاسی و نیاز به  افول امپراتوری عثمانی
 بازتعریف خلافت

 الخلافه و الامامه العظمی

ضرورت تقویت جهان اسلام در برابر  گسترش استعمار اروپایی
 غرب

منافع الأوربیین ومضارهم في 
 الشرق

 پذیرش واقعیت مرزهای ملی و های ملیظهور دولت
 های مستقلحکومت

 تفسیر المنار

لزوم اقتباس گزینشی از دستاوردهای  شکوفایی تمدن غرب
 تمدنی

 مجله المنار

 

 شناختی رشیدرضا در تحلیل مواجهه با غرب. مبانی روش۱

 . چارچوب نظری تحلیل۱-۱

رشیدرضا در آغاز مقاله خود، روش علمی دقیقی برای تحلیل مواجهه با غرب ارائه 
 شناختی است:رویکرد او مبتنی بر چند اصل روشدهد. می

یف دقیق مفاهیم؛ بخشی از بدبختی ملت را «داند که را هر چیزی می» مزایا«او  تعر
و شامل مسائل بهداشتی، معیشتی، علمی، » دهدبرد یا شادی آن را افزایش میاز بین می

 .)۳۴۰-۳۴۴، ص. ۲۶۶ش، ش ۱۲۸۶(رشیدرضا، شود. آموزشی و سیاسی می
وضعیت ملت را پس از تعامل «کند که مقایسه باید او تأکید می ای؛تحلیل مقایسه

 .(همان)مربوط کند، نه به وضعیت آرمانی » با اروپاییان به وضعیت قبل از آن
بحث در این مصاحبه به نیات و اهداف «گوید: او می تمرکز بر پیامدهای عینی؛

» مدهای طبیعی ورود آنها به کشور تمرکز داردپردازد، بلکه بر پیامردم نسبت به ما نمی
کوشد با رویکردی شناسی نشان از عمق فکری رشیدرضا دارد که می. این روش(همان)

 .علمی و عینی، به تحلیل پدیده استعمار بپردازد
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 . نقد گفتمان رایج۱-۲

نی که پردازد: از یک سو، کسارشیدرضا به نقد دو دیدگاه رایج در میان معاصران خود می
های تاریخی، هرگونه تعامل با غرب را های احساسی و بدون بررسی واقعیتبا استدلال
از وضعیت واقعی امور در هند، «کند که این گروه کنند. او به درستی اشاره میمحکوم می

. .)۳۴۰-۳۴۴، ص. ۲۶۶ش، ش ۱۲۸۶(رشیدرضا، » خبر استافغانستان، مراکش و مصر بی
پردازند. را که بدون تحلیل انتقادی، به تقلید کورکورانه از غرب میاز سوی دیگر، کسانی 

تعامل انتقادی و «دهد: رشیدرضا با هر دو دیدگاه مخالف است و رویکرد سومی ارائه می
 .(همان)» گزینشی

 شناسی رشیدرضا در تحلیل غرب: روش۲جدول 
 نمونه در آثار شرح شناختیاصل روش

تعاریف واضح و عینی از ارائه  تعریف دقیق مفاهیم
 مفاهیم کلیدی

به عنوان رفع » مزایا«تعریف 
 بدبختی یا افزایش شادی ملت

مقایسه وضعیت قبل و بعد از  ایتحلیل مقایسه
 تعامل با غرب

مقایسه مصر قبل و بعد از باز 
 شدن کانال سوئز

توجه به نتایج ملموس به جای  تمرکز بر پیامدهای عینی
 نیات و اهداف

تأثیرات عینی حضور  تحلیل
 اروپاییان در شرق

ستایی و نقد هر دو جریان غرب های رایجنقد گفتمان
 ستیزیغرب

 نقد متفرنجین و متحجرین

 . بازخوانی سنت: نقد تاریخ اسلامی و احیای آرمان حکومت اولیه۲

 . تبارشناسی استبداد در تاریخ اسلام۲-۱

م کهن استبداد بر پیکر تمدن اسلامی آغاز رشیدرضا استدلال خود را با پرداختن به زخ
مشورت بین مؤمنان را به «پدیدار شد که » اصلاح جدیدی«کند. از نگاه او، اسلام با می

یر  .)۳۴۰-۳۴۴، ص. ۲۶۶ش، ش ۱۲۸۶(رشیدرضا، » عنوان اساس امور خود قرار داد او تصو
او به سیره پیامبر  .(ص)حکومت پیامبر  :کندآرمانی از حکومت اسلامی اولیه ترسیم می

 .کند که در آن، نظر اکثریت را بر نظر خود ترجیح داددر غزوه احد استناد می (ص)
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از جمله سخن عمر که  -رشیدرضا با استناد به سخنان خلفا  حکومت خلفای راشدین:
اسلام نخستین را  -» هر کس در من کجی دید، آن را با شمشیرهایش اصلاح کند«گفت 

، ۲۶۵، ش۱۲۸۶(رشیدرضا، داند. مسئولیت حاکم و حق نظارت امت می حکومتی مبتنی بر

کادمیک )۲۷۹-۲۸۴ص  . این بازخوانی تاریخی، برای رشیدرضا صرفاً یک تمرین آ
 نیست، بلکه ابزاری برای نقد وضعیت موجود و ارائه آلترناتیو است.

 انحراف تاریخی و بازگشت استبداد .۲-۲

شرق هنوز برای «کند که مری کوتاه داشت. او تحلیل میبه عقیده رشیدرضا، این آرمان ع
دستکاری شده و از «امیه، این اصل و با روی کار آمدن بنی» این اصلاح بالاتر آماده نبود

 .. این تحلیل، نشان از درک عمیق رشیدرضا از تحولات تاریخی دارد(همان)» بین رفت
داند که به سرکوب اد را بلایی میهای عینی از حکومت عثمانی، استبداو با ذکر نمونه

جنگ امپراتوری عثمانی «سیستماتیک روشنفکران و علمای دین انجامید. توصیف او از 
 . (همان) .گواهی بر عمق فاجعه است» علیه علم و دین

 حکومت اسلامی مدرن: به سوی مدل سکولاریسم اسلامی .۳

 های تاریخی طرح مسئله حکومت. زمینه۳-۱

امپراتوری عثمانی در آستانه فروپاشی بود و کشورهای اسلامی هرکدام  در شرایطی که
نواختند، رشیدرضا با دیدی منتقدانه به بررسی امکان احیای خواهی میساز استقلال

های مختلف از گرایش -از جمله خود مصر -خلافت سنتی پرداخت. در هر کشوری 
های دیگر وجود داشت قسام گرایشگرایی و انواع و اپرستی فرعونی گرفته تا غربوطن

. در چنین شرایطی، رشیدرضا با دید منتقدانه امکان و عدم امکان )۱۴۰، ۱۳۸۰(عنایت، 
خلافت سنتی را در دوران حاضر بررسی کرد و بعد از بیان خلافت سنتی و مبانی دینی 

 گرایان راحت نمود و خلافت را به امور معنویآن، خیالش را از بابت حملات سنت
محدود کرد. در این جاست که از مسئله خلافت به مسئله حکومت اسلامی روی آورد، و 

 .(همان)این روی آوردنش زیرکانه و نامحسوس است 
رشیدرضا در مرحله تصویر از حکومت اسلامی که بتواند پاسخگوی زمانه باشد و 
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لیدی و اساسی ها ایستادگی کند، چند مطلب کپایان آندر برابر جوامع غربی و طمع بی
را طرح کرد که برخی از تحلیلگران از آن، گرایش به سکولاریسم اسلامی ایشان را 

 .انداستنباط نموده

 های مدرنملت-پذیرش مرزهای ملی و دولت .۳-۲

کند، پذیرش مرزهای ملی است. ای که در ارتباط با دولت جدید اعلام میاولین مسئله
نشین محسوب اسلامی، محدوده ارضی مسلمان هایدر خلافت سنتی بر اساس آموزه

؛ فیرحی، ۳۵(رشیدرضا، بی تا، شد شده و جهان به دو ناحیه دارالاسلام و دارالکفر تقسیم می

کند که با در نظر . رشیدرضا با بیان مرز اسلامی طبق دیدگاه قدیم، اذعان می)۱۱۷تا، بی
مستقل در جهان اسلام، فعلاً های های قومی و تعداد زیادی از دولتداشت پراکندگی

ها برای اطاعت از یک خلافت مرکزی وجود ندارد، و هیچ راهی برای اقناع این حکومت
-۴۴(رشیدرضا، بی تا، پذیرد های ملی و قومی در جهان اسلامی را میعملاً تعدد دولت

 .)۱۴۶تا، ص ؛ فیرحی، بی۴۳
مرکزی را ناممکن به ظاهر تناقض در تفکر رشیدرضا که از یک طرف خلافت 

همان » خلافت مرکزی«داند، و از طرف دیگر تمام همّ او احیای خلافت است، با می
های ملی در دستگاه روحانی و معنوی یا واتیکان اسلامی حل خواهد شد. زیرا حکومت

درون مرزهای ملی، هرکدام اقتدار خود را خواهند داشت. این پذیرش، سازگاری اسلام 
 .دادلل مدرن را نشان میالمبا نظام بین

 . به رسمیت شناسی حاکمیت مردم ۳-۳

کند، به رسمیت شناختن طلب معرفی میدومین مسئله که رشیدرضا را به عنوان یک اصلاح
. این اصل، امروز که همه جا سخن )۱۴۱، ص ۱۳۸۰(عنایت، است » اصل حاکمیت مردم«

ب و ولایت عام و مطلق حاکم در شود، با توجه به مبنای تصویاز حاکمیت ملی گفته می
های خلافت قدیم، جریان قدرت از بالا به پایین و کارکرد قدرت بسته و اقتداری بود نظریه

و اهل حل و عقد فقط شأن کارشناسانه در تشخیص شرایط حاکم داشتند و هرگز حق عزل 
 .)۱۳۱ تا،؛ فیرحی، بی۸-۱۰(رشیدرضا،بی تا، خلیفه یا تحدید قدرت او را نداشتند 
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شود در نظریه خلافت سنتی که رشیدرضا خود در قسمت اول چنانکه ملاحظه می
پردازد، هیچ اثری از حاکمیت مردم وجود به اثبات آن می» الخلافه و امامه العظمی«کتاب 

های خلافت قدیم، حکومت نه به عنوان ابزاری برای تحقق اراده مؤمنان، ندارد. در نظریه
تا، ؛ فیرحی، بی۸-۱۰(رشیدرضا،بی تا، کنترل اعمال مردم واجب شده بود بلکه برای نظارت و 

تمایلات ملی و تا حدودی دموکراتیک دارند «. رشیدرضا و متفکران بعد از او )۱۳۲-۱۳۱ص 
 .)۱۴۱تا، ص (فیرحی، بی» و در گسست با فقه الخلافه قدیم قابل درک هستند

کید و برجسته کردن شورا، آن را تبل کند. رشیدرضا ور حاکمیت مردم تلقی میاو با تأ
را تنها منبع مشروعیت خلیفه و دیگر  -یا به اصطلاح امروز مجلس شورا-اهل شورا 

داند. رشیدرضا با توجه به برخی علایق سنتی، مصداق شورا را تصمیمات سیاسی می
رضا . رشید)۱۴۳تا، (فیرحی، بیکند در اندیشه سنتی تعریف می» اهل حل و عقد«همان 

سُولَ وَ «در آیه شریفه » اولی الامر«در تفسیر  طِیعُوا الرَّ
َ
هَ وَ أ طِیعُوا اللَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ هَا الَّ یُّ

َ
یا أ

مْرِ مِنْکُمْ 
َ
ولِی الأْ

ُ
معتقد است، اولی الامر شامل اهل حل و عقد و دانایان به  )۵۹(نساء: » أ

در  (ص)ند که حضرت رسول هایی بودکند اینان همانامور جامعه است، و اضافه می
 .)۲۴-۲۵تا، ص (رشیدرضا، بیکرد ها مشورت میامور مهم و سری با آن

دهد، قصد دارد بحران در واقع رشیدرضا با جایگاهی که به اهل حل و عقد می
-۲۲۵، ص ۱۳۷۸؛ قادری، ۴۹-۵۱(رشیدرضا، بی تا، ص خلافت در زمانه خود را رفع کند 

از اهل شورا به دو سوی حاکمان و مردم جریان پیدا  . به نظر رشیدرضا قدرت)۲۲۶
برد کند. وی اصطلاح اهل حل و عقد را تقریباً در مفهوم جامعه مدنی امروز به کار میمی

که کارکرد دوگانه دارد: الف) تعیین حاکمان و نظارت بر دولت؛ ب) توجیه و تشویق 
 ).۱۶۳تا، ص (فیرحی، بیمردم به اطاعت و حمایت از دولت 
-گوید چیزی است که اکثر محققان مسلمان معاصر آنچه رشیدرضا در این مورد می

کنند: و آن این که چون حکومت، آزادمنشانه توصیه می -گرا و تجددخواهاعم از سنت
شوندگان به کار بندد، و فقها کنندگان و حکومتاصل شورا یا مشورت را بین حکومت

ر بیدادگری را تعیین کنند، دموکراسی برای مسلمانان موازین و شرایط حق مقاومت در براب
 .)۱۴۱، ص ۱۳۸۰؛ عنایت، ۱۳۰ -۱۳۸ق، ص ۱۴۲۲(قرضاوی، شود تأمین می
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 (عرفی)امکان وضع قوانین بشری  .۳-۴

امکان وضع قوانین از جانب «ترین کاری که رشیدرضا انجام داده است، سومین و مهم
انگیزی به در بیان این نظر، به نحو حیرت رشیدرضا .)۱۴۱، ۱۳۸۰(عنایت، » بشر است

ویژه وقتی که دلایل شرعی آزادی شود، بهطرفداران جدایی دین از سیاست نزدیک می
ها به گفته او ترین ایندهد. مهمگذاری در موارد غیردینی شرح میمسلمانان را در قانون

انجام دهد، باید بر گذاری را که شورا همانا ضرورت اجتهاد است. زیراکه کار قانون
 .)۲۰۵-۲۰۳، ص ۱۳۸۷؛ پولادی، ۶۷-۷۰(رشیدرضا، بی تا، ص اساس اجتهاد باشد 

ولی دو دلیل دیگر هم هست. یکی از این دو را از تقسیم مشهوری که بین احکام 
مربوط به عبادت یا عبادات، و احکام مربوط به مناسبات و قراردادهای دنیوی یا معاملات 

را که عمدتاً به وظیفه مقنن ربط  (معاملات)کند. او ماهیت مقوله دوم هست، استنباط می
کند و بر آن است که روابط مشمول چنین احکامی، معروض اصول دارد، از نو تعریف می

تری هم هستند، نظیر احترام فرد به حقوق، شرف، و جان و مال دیگران. ولی در دینی کلی
حقوقی، سیاسی و نظامی، که در آنها نیت اصلی  خارج از این شرایط، همه اعمال اداری،

تقرب به خدا نیست، متعلق است به فروع شریعت، به شرط آن که از روی دیانت صحیح 
 .توانند موضوع قوانین جدید و بشری باشندخوبی میها بهباشد. به عبارت دیگر این

 .)۸۲-۸۳(رشیدرضا، بی تا، ص
ید درست است گردد. رضا مییجه میدلیل دیگر، از تفاوت بین دین و شرع نت گو

که اسلام عبارت است از هر دو، و در منابع قدیم این دو اصطلاح به طور مترادف و 
توانند زمینه دو دسته جداگانه از احکام باشند. روند، ولی میبدون تفاوت به کار می

(شرع/ خاص و  (دین)ها را رابطه عام وی با وام گرفتن یک اصطلاح از منطق، رابطه آن

دهد و عدم صراحت او دوباره به بحث او شمارد. ولی این تمثیل را ادامه نمیمی قانون)
؛ عنایت، ۷۷(رشیدرضا، بی تا، صدهد می (غیردینی)گذاری عرفی حالت دفاع از قانون

 .)۱۴۵، ص ۱۳۸۰
» حزب معتدل اصلاح اسلامی«گذاری بشری را به عهده رشیدرضا مسئولیت قانون

کند. او در برابر حزب در خلافت سنتی می» اهل حل و عقد«د و آن را جانشین گذارمی
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کند: اولی را به نام حزب گذارد و هر دو را تخطئه میمعتدل اسلامی دو حزب دیگر را می
نامد که آرزوی آنان جدایی دین از سیاست است. دومی را می (المتفرنجین)گرایان غرب

آرزو دارند «نامد که می (حزب حشویه الفقها الجامدون) کار فقیهان متحجرحزب محافظه
 .)۱۴۷تا، ص ؛ فیرحی، بی۵۲(رشیدرضا، بی تا، ص» حکومتشان اسلامی محض باشد

بار دیگر گرایش او را از بندی حزبی رضا، بنا به نظر برخی از متفکران، یکاین تقسیم
یسم اسلامی نزدیک گرایان سنتی جدا و به سکولارمآب و اسلامسکولارهای غربی

چه قبلاً اشاره شد، سکولاریسم اسلامی جدایی دین از سیاست را کند. چنانمی
های پذیرد، بلکه جدایی دین از حکومت را خواستار است. یعنی اصول و ارزشنمی

کند، اما قوانین روزمره را خود بشر با توجه به مقتضیات زمان سیاست را دین تعیین می
ن دقیقاً همان مطلبی است که رشیدرضا در این قسمت به دنبال آن کند. ایتدوین می

کند، عناصر حکومت مورد نظر او تکمیل است. با این سه عنصر که رشیدرضا بیان می
هایی، رشیدرضا امیدوار است که دست غربیان از شود. و با تشکیل چنین حکومتمی

 .حیا شودامت اسلامی کوتاه گردیده و اوج تمدن اسلامی دوباره ا
 : عناصر حکومت اسلامی در اندیشه رشیدرضا۳جدول 

 نوآوری بازخوانی رشیدرضا مفهوم سنتی عنصر حکومتی
حکومت متمرکز  خلافت

 جهانی اسلام
نهاد معنوی شبیه 

 واتیکان
تفکیک خلافت معنوی 

 از حکومت دنیوی
تفکیک خلافت معنوی 

 از حکومت دنیوی
مشورت حاکم با 

 نخبگان
ت و منبع مشروعی

 نماینده حاکمیت مردم
 سازی شورادموکراتیک

انحصاراً بر اساس  گذاریقانون
 شریعت

گذاری امکان قانون
بشری در حوزه 

 معاملات

گشودن فضای 
 گذاری عرفیقانون

حاکمیت مردم تحت  حاکمیت خداوند حاکمیت
 حاکمیت خدا

ترکیب حاکمیت الهی و 
 مردمی
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 یکی و تلفیق علوم غربیمواجهه با غرب: مدرنیزاسیون تفک .۴

 غرب به عنوان محرک بیداری سیاسی .۴-۱

کند که جامعۀ اسلامی را با اصول را ایفا می» آینه«در نگاه رشیدرضا، غرب نقش یک 
بزرگترین سودی که «کند که شده حکمرانی خوب آشنا کرد. او صراحتاً اعلام میفراموش

(رشیدرضا، » مت و درونی کردن آن بودمردم شرق از اروپاییان بردند، درک چگونگی حکو

داند که آن را این آگاهی سیاسی را چنان حیاتی می .)۲۷۹-۲۸۴، ص۲۶۵ش، ش۱۲۸۶
. این تعبیر شدید، نشان از (همان)خواند می» ارتقاء از اعماق حیوانیت به افق انسانیت«

  .اهمیت بنیادینی دارد که رشیدرضا برای آزادی سیاسی قائل است

 سوئز، نماد تعامل با غرب کانال .۴-۲

کند. او به درستی این کانال رشیدرضا بحث خود را با تحلیل نمادین کانال سوئز آغاز می
کند. در پاسخ به کسانی که کانال را به عنوان نماد تعامل پیچیده شرق و غرب تحلیل می

مردم هند و «، کند که بدون این کانالدانند، او استدلال میمی» منبع ضرر«سوئز را صرفاً 
» توجهی و بیزاری از تمدن و هنرهای آن، مانند مردم مراکش بودندافغانستان در جهل، بی

ای تاریخی . این تحلیل مبتنی بر مقایسه.)۱۹۲-۱۹۹، ص۲۶۴ش، ش۱۲۸۶(رشیدرضا، 
آیا تفاوت زیادی بین هند که در زمان سلطنت تیموریان شکوفا شد... و مراکش «است: 

نشینی با جهل، حماقت و سرپیچی از هرگونه نظمی ک زندگی کوچکه تحت سلطه سب
 . (همان)» بود، وجود ندارد؟

 استقلال فکری به عنوان بنیاد توسعه .۴-۳

را به عنوان اولین و مهمترین فایده تعامل با » استقلال فکری«رشیدرضا با بینش عمیقی، 
استقلال فکر زمانی « :کندیگونه تعریف مکند. او استقلال فکری را اینغرب معرفی می

شود که ذهن به تمام پتانسیل خود برسد و به سطح بلوغ برسد. زیرا ذهن حاصل می
» گیردشود، راه تقلید را در پیش مینابالغ، ذهنی است که در هر چیزی که به آن ارائه می

. این تعریف، نشان از درک روانشناختی .)۱۹۲-۱۹۹، ص۲۶۴ش، ش۱۲۸۶(رشیدرضا، 
  .ضا از مسئله توسعه داردرشیدر
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از سوی دیگر، رشیدرضا رابطه مستقیمی بین استقلال فکری و مبارزه با استبداد قائل 
است و معتقد است که استقلال فکر و اندیشه، جنگی علیه حکومت استبداد است. 

های کند که نظاماو به درستی تحلیل می .)۱۹۲-۱۹۹، ص۲۶۴ش، ش۱۲۸۶(رشیدرضا، 
او با  .تداوم خود، نیاز به شهروندان مطیع و فاقد استقلال فکری دارند استبدادی برای

تری در سنت نسبت به غرب دارد و شرق ریشه عمیق«دهد که تحلیل تاریخی نشان می
-. این تحلیل تاریخی(همان)» تری نیز در استبداد داردهای عمیقبنابراین ریشه

 این مسئله دارد.  شناختی، نشان از عمق اندیشه رشیدرضا درجامعه

 گراتفکیک علم غربی از تمدن مادی .۴-۴

رشیدرضا با درکی ویژه، مقابله اسلام با تمدن جدید و پذیرش بخشی از دستاوردهای آن 
رسد او را بتوان دانست. به نظر میرا برای تقویت جهان اسلام، ضرورتی انکارناپذیر می

تنها تعمیم و اقتباس ورد؛ دیدگاهی که نهشمار آبه» مدرنیزاسیون تفکیکی«از طرفداران 
شمارد داند، بلکه آن را ضروری میگزینشی مدرنیته به جهان غیرمدرن را ممکن می

 .)۱۴۰۳(مدرنیزاسیون تفکیکی، 
عنوان یک کل تاریخی تفکیک قائل بود. او از به» تمدن غربی«و » علم غربی«او بین 

گرای غرب کرد، اما از تمدن مادیقبال میساز پیشرفت بودند استعلوم غربی که زمینه
گفت: دانست. او میداشت و اسلام را تنها عامل نجات شرق و غرب میبرحذر می

شود و در وسیله دین محقق میماند و فضیلت تنها بهمدنیت فقط با فضیلت باقی می«
، ص ۱۹۱۰(رشیدرضا، » میان ادیان، تنها اسلام است که با علم و مدنیت هماهنگ است

. برخلاف عالمان الازهر که موضعی خصمانه نسبت به علوم غربی داشتند، )۸۷
کرد و این علوم را اساس تمدن پیشرفته رشیدرضا موضعی ایجابی و گاه افراطی اتخاذ می

  .دانستو قابل اقتباس می
عنوان به» جهاد«کرد؛ برای مثال، او این ضرورت را بر مبانی اسلامی استوار می

مثبت، جوهر اسلام است، اما ادای این فریضه بدون توانمندی ممکن نیست. در کوشش 
جهان امروز، مسلمانان قوی نخواهند شد مگر اینکه علوم و فنون جدید را از غرب 
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ها اقتباس کنند و ازآنجاکه مقدمه واجب، واجب است، یادگیری این علوم و فناوری
یدگاه، بازتاب افکار پیشگامانی مانند رفاعه این د .)۲۴(رشیدرضا، بی تا، شود. واجب می

طهطاوی و خیرالدین تونسی بود که معتقد بودند مسلمانان با پذیرش گزینشی تمدن 
 .)۱۵۶، ص ۱۲۹۴(خیرالدین تونسی، توانند عصر طلایی خود را احیا کنند غرب می

 . تفکر التقاطی و تلفیق علم و دین۴-۵

در پی تلفیق و ایجاد توافق بین علوم جدید غربی و رشیدرضا در گامی فراتر از اقتباس، 
ای که آرای داروین مورد بحث متفکران مسلمان قرار داشت، او اسلام بود. در دوره

در این زمینه، » حسن حنفی«کوشید بین نظریه تکامل و اسلام ارتباط برقرار کند. 
داند که استدلال یو دین م (فرضیه داروین)رشیدرضا را از جمله طرفداران پیوند علم 

 .)۲۳۴، ص ۱۳۹۵(حنفی، کردند دین حقیقی با علم واقعی در تعارض نیست می
این اعتماد به دانش غربی و تطبیق آن با نصوص دینی، در رویکرد عبده نیز دیده 

شود. عبده از اندیشمندانی مانند هربرت اسپنسر و لئو تولستوی تأثیر پذیرفته بود. او می
تاریخ «پنسر را ترجمه کرد و از آرای فرانسوا پییر گیوم گیزو در کتاب اس» تربیت«کتاب 

برد. این ماندگی مسلمانان بهره میبرای تحلیل پیشرفت اروپا و عقب» تمدن اروپا
ها، باور عبده را به پیوند اصلاح فکر دینی و اصلاح نظام سیاسی و اجتماعی تقویت آموزه

ینی را عامل اساسی و مقدم بر هر نوع اصلاح ای که او اصلاح فکر دگونهکرد؛ به
 .)۹۲، ص ۱۳۲۰(عبده، نمود اجتماعی ارزیابی می

بر عدم تعارض مفاهیم » المنار«های متعدد مجله رشیدرضا و عبده در شماره
کید می کردند؛ چراکه اسلام را دینی جاویدان و اسلامی با دستاوردهای عصر دانش تأ

وم را باعث شناخت بیشتر طبیعت و درنتیجه، عظمت دانستند و تحول علعقلانی می
ترین احکام به بازگشت به اصلی» سلفیه«رو، اصطلاحاً شمردند. ازاینخداوند می

  .روی آوردند (پیروی کورکورانه از فقها)» تقلید«ویژه نقد اسلام، به
فسیر مثابه فهم و تبه» اجتهاد«محمد عبده، تحت تأثیر سید جمال، تفسیری نوین از 

قرآن و سنت ارائه داد و خواستار تفسیری متناسب با روح زمان و پاسخگوی نیازهای امت 
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اسلامی شد. او معتقد بود هر نسلی حق دارد بر اساس تجربیات و علوم عصر خویش، 
رشیدرضا بیش از دیگران در این مسیر  .)۱۳۳۹-۱۳۴۰، ۱۳۷۶(عنایت، دین را تفسیر کند. 

احیای تمدن اسلامی اصل بود و برای رسیدن به این هدف، از هر  گام نهاد. در نگاه او،
جست و حتی برای ابزار مفیدی، اعم از پیوند اسلام با عربیت، سیاست و علم، بهره می

  .گرفتحل مسائل مذهبی، از علوم غیردینی مدد می
 : رویکرد رشیدرضا به علم و تمدن غرب۴جدول 

 تایج مورد انتظارن دلایل و مبانی موضع رشیدرضا حوزه
اقتباس کامل و  علوم طبیعی

 تلفیق با اسلام
عدم تعارض دین 

 حقیقی با علم واقعی
یت توان علمی  تقو

 جهان اسلام
ضرورت  اقتباس گزینشی تکنولوژی

توانمندسازی برای 
 جهاد

استقلال و 
خودکفایی در برابر 

 استعمار
های تفکیک جنبه نقد و گزینش های تمدنیارزش

 اخلاقی تمدنمادی و 
احیای تمدن 
اسلامی با حفظ 

یت  هو
بازکشف اصول  گیری انتقادیالهام نهادهای سیاسی

شده در  فراموش
 سنت اسلامی

تأسیس حکومت 
 اسلامی مدرن

 جامعۀ مدنی به عنوان بنیاد توسعه .۵

 پیشرفت» رایج-علل میانی«. نقد ۵-۱
انه درباره عوامل پیشرفت نگررشیدرضا در تحلیل ژرف و پیشگامانه، نظریات سطحی

کند که عواملی همچون قدرت نظامی، کشد. او تصریح میتمدن غرب را به چالش می
کننده به نظر حکومت قانون، آموزش همگانی و ثروت، هرچند در نگاه اول تعیین

هستند. از دیدگاه او، اینها  (الأسباب المتوسطة)» علل میانی«رسند، در حقیقت تنها می
تری هستند که تمدن مدرن بر شالوده تر و ساختاریول و برآیند علل بنیادیخود، محص
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دهد آنها استوار شده است. این نگاه، رشیدرضا را در زمره نخستین اندیشمندانی قرار می
دهند که پرداخته و نشان می» توسعه«که به یک تحلیل چندلایه و سیستمی از پدیده 

بدون درک موتور محرکه پشت آنها، راه به جایی  تقلید صرف از این محصولات نهایی،
 . .)۳۴۰-۳۴۴ص ۲۶۶، ش۱۳۸۶(رشیدرضا،  .بردنمی

 العلل و سنگ بنای پیشرفتها: علتانجمن .۵-۲

، یا به بیان (الجمعیات)» هاانجمن«در کانون تحلیل رشیدرضا، مفهومی کلیدی قرار دارد: 
برانگیز، این نهادها را به عنوان نامروزی، نهادهای جامعه مدنی. او با بینشی تحسی

کند. رشیدرضا با معرفی می (السبب الأصلی الأعظم للترقی)» العلل اصلی پیشرفتعلت«
کند مگر اینکه... اولین قدمی که باید بردارند، هیچ ملتی قیام نمی«دارد: صراحت اعلام می

ص ۲۶۶، ش۱۳۸۶ (رشیدرضا،». هایی برای همکاری در کارهای لازم استتشکیل انجمن

بخشی به اراده جمعی و بسیج ها هستند که با سامان. از منظر او، این انجمن.)۳۴۴-۳۴۰
(مانند حکومت قانون » علل میانی«های اجتماعی، بستر لازم برای ظهور و تقویت آن سرمایه

و این بینش، ا .)۳۴۰-۳۴۴ص ۲۶۶، ش۱۲۸۶(همان، سازند. را فراهم می و نظام آموزشی کارآمد)
کند که راه نجات را را به عنوان یک پیشگام نظریه جامعه مدنی در جهان اسلام معرفی می

  .دیدیابی جمعی میگرایی و سازماننه در عمل فردی، که در هم

 تبارشناسی نهادی تمدن غرب: تشریح یک موفقیت .۵-۳

غرب رشیدرضا برای اثبات مدعای خود، به تحلیل دقیق و تبارشناسی نهادی تمدن 
 شمارد:ها را در پیشرفت آن برمیپردازد و نقش انواع انجمنمی

داند در مبارزه با گیری این نهادها را محوری میهای سیاسی:او شکلالف_ انجمن
 .ای که در آن قانون حاکم استهای مشروطهاستبداد و استقرار حکومت

ش، نوآوری و خلاقیت های علمی و هنری: این نهادها را موتور پیشبرد دانب_ انجمن
 .آورندشناسد که فضای رقابت فکری سالم را فراهم میمی

های خیریه: نقش آنها را در گسترش آموزش همگانی، تأمین خدمات ج_ انجمن
 .دانداجتماعی و کاهش فقر، عاملی ضروری برای تقویت بستر اجتماعی توسعه می
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اصلی توسعه اقتصادی، صنعتی های مالی و اقتصادی:این نهادها را ابزار د_ شرکت
، ۱۲۸۶(رشیدرضا،  .کندهای بزرگ ملی معرفی میشدن و تجمیع سرمایه برای پروژه

 .)۳۴۰-۳۴۴ص ۲۶۶ش
این تحلیل ساختاری، نشان از درک عمیق رشیدرضا از سازوکارهای درونی تمدن 

ادهای مدرن دارد. او به خوبی دریافت که قدرت غرب، ریشه در توانایی آن در ایجاد نه
 .خودجوش، تخصصی و کارآمد دارد

 . تحلیل انحطاط تمدن اسلامی: درنگی بر فروپاشی نهادی۵-۴
دهد و با بینشی رشیدرضا سپس این چارچوب تحلیلی را به جهان اسلام تسری می

تمدن «کند. استدلال محوری او این است: یابی میتاریخی، علل انحطاط را ریشه
شده بود که مانع فروپاشی آن شود... تنها به این دلیل بود که هایی بنا ناسلامی بر پایه

های به عبارت دیگر، موفقیت (همان)» تأسیس آن بر اساس کار افراد بود، نه جوامع.
ای خاص، بیشتر مرهون نوابغ و حکام فردی بود، نه درخشان تمدن اسلامی در دوره

های استثنایی، ساختار تمدنی هرهیاب. با ناپدید شدن آن چنهادهای پایدار و خودتکامل
، رو به افول گذاشت. این تحلیل، هوشمندانه بر »نهادهای ضامن تداوم«به دلیل فقدان 

کید دارداهمیت نهادها به جای شخصیت  .ها به عنوان ضامن بقا و شکوفایی یک تمدن تأ
 . .)۳۴۰-۳۴۴ص ۲۶۶، ش۱۲۸۶(رشیدرضا، 

 الگوهای موفق و ناموفق .۵-۵

پردازد که های مختلف میتر کردن بحث، رشیدرضا به تحلیل تطبیقی نمونهبرای عینی
 :دهدشناختی کار او را نشان میغنای روش

کند که توانست با اقتباس ژاپن: او ژاپن را به عنوان الگویی موفق معرفی می )الف
از دست بدون  های صنعتی)(مانند نظام آموزشی، پارلمان و شرکتهوشمندانه نهادهای مدرن 

 .دادن هویت فرهنگی خود، به پیشرفت دست یابد
داند، مصر و عثمانی:این جوامع را در مراحل ابتدایی و اغلب ناموفق نوسازی می )ب

های گرفت و فاقد ریشهجایی که اصلاحات بیشتر از بالا و توسط دولت صورت می
 .های مردمی بودعمیق در قالب انجمن
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کند که به دلیل فقدان همین نهادهای ای معرفی میمراکش:آن را نمونه جامعه )ج
ها این مقایسه .باقی مانده است» جهل و استبداد«مدنی و حکومت استبدادی مطلق، در 

بی نشان می دهد که از نظر رشیدرضا، کلید موفقیت در نهادسازی هوشمندانه به خو
 . .)۳۴۰-۳۴۴ص ۲۶۶، ش۱۳۸۶(رشیدرضا،  .است، نه صرف تقلید ظاهری از غرب

 . دیالکتیک سنت و مدرنیته در پروژه نوسازی رشیدرضا۶

 . پاسخ به منتقدان: بازیابی سنت از آینه غرب۶-۱

کاران، به پرسش بنیادینِ ضرورت آموختن رشیدرضا با درکی عمیق از اعتراضات محافظه
ی احوال این اگر ملاحظه«دهد. استدلال او این است: از غرب پاسخی استراتژیک می

(رشیدرضا، ». کردید که این از اسلام استردم [اروپاییان] نبود، تو و امثال تو گمان نمیم

این گزاره، حاوی یک بینش تاریخی ژرف است. از نظر  .)۲۷۹ -۲۸۴ص ۲۶۵، ش۱۲۸۶
رشیدرضا، تمدن غرب با بازسازی عملی اصولی مانند حاکمیت قانون، شورا و عقلانیت 

های تمدنی خود اسلام شده تواناییکه تصویر فراموش ای عمل کردعلمی، در نقش آینه
را به جهان اسلام نشان داد. بنابراین، یادگیری از غرب به معنای انکار هویت نیست، بلکه 

ای برای بازکشف و بازیابی سنت اصیل اسلامی است که تحت تأثیر استبداد وسیله
 .)۲۷۹ -۲۸۴ص ۲۶۵، ش۱۲۸۶(رشیدرضا، سیاسی و جمود فکری به حاشیه رانده شده بود. 

دهد که هم پذیر قرار میاین چرخش استدلالی، رشیدرضا را در موضعی متعادل و دفاع
کند و هم ضرورت تعامل انتقادی و یادگیری از دستاوردهای از هویت اسلامی دفاع می

  .پذیردبشری را می

 . تلفیق سنت و مدرنیته: پیوند اصول اسلامی با نهادهای مدرن۶-۲

های عینی، یدرضا تنها به ارائه یک دفاعیه نظری اکتفا نکرد. او کوشید با ارائه نمونهرش
در اسلام را » شورا«همخوانی درونی سنت و مدرنیته را اثبات کند. برای نمونه، او اصل 

دانست که در قالب نهادهای و نظام مشورتی می» روحیه جمعی«ی آرمانی همان نمونه
. )۲۷۹-۲۸۴، ص۲۶۵ش، ش۱۲۸۶(رشیدرضا، در غرب تجلی یافته بود. مدرنی مانند پارلمان 

هدف او نشان دادن این امر بود که بسیاری از اصول بنیادین تمدن مدرن، ریشه در سنت 
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ها نیاز به بازخوانی، بازسازی و نوسازی دارند تا بتوانند در اسلامی دارند، اما این ریشه
معاصر متجلی شوند. این رویکرد، استراتژی  قالب نهادهای کارآمد و متناسب با جهان

ای که در آن، سنت نه به عنوان نقطه بود؛ پروژه» بازگشت به گذشته برای پیشروی به آینده«
بخش برای نوسازی در نظر گرفته مقابل مدرنیته، بلکه به عنوان منبع الهام و مشروعیت

 . .)۳۴۰-۳۴۴ص ۲۶۶، ش۱۳۸۶؛ همان ۲۷۹-۲۸۴، ص۲۶۵ش، ش۱۲۸۶(رشیدرضا، شد می

های پــروژه نوســازی رشیدرضــا: ارزیــابی یــک . دســتاوردها و محــدودیت۶-۳
 میراث

از » ترکیبی نوین«مند برای خلق توان تلاشی سترگ و نظامپروژه فکری رشیدرضا را می
سنت اسلامی و مدرنیته غربی دانست. این پروژه بر دو ستون اصلی استوار بود: از یک 

(با محوریت بازگشت به آرمان حکومت پیامبر و خلفای دی تاریخ اسلام سو، بازخوانی انتقا

که در آن سنت نه به عنوان مانع، بلکه به مثابه منبعی زنده برای نوسازی احیا  راشدین)
. از سوی دیگر، تفکیک میان صورت )۲۷۹-۲۸۴، ص۲۶۵ش، ش۱۲۸۶(رشیدرضا، شد می

رش گزینشی نهادها و علوم مفید آن را داد پذیو ماهیت تمدن غرب، که به او اجازه می
(همان، گرایانه آن اجتناب کند مجاز بشمارد، در حالی که از هضم شدن در ماهیت مادی

 .)۱۹۲-۱۹۹، ص ۲۶۴ش، ش۱۲۸۶
(سکولاریسم اسلامی به مثابه تلفیق از مدل حکومتی  —های پروژه اوتمامی مؤلفه

کید بر به علم رویکرد  ،حاکمیت شریعت با نهادهای مشورتی مدرن) (مدرنیزاسیون تفکیکی با تأ

کید بر نهادسازی مدنی  و اقتباس علوم تجربی)  —العلل پیشرفت)ها به عنوان علت(انجمنتأ
حلی برای خروج جهان اسلام همگی در راستای حل دیالکتیک سنت و مدرنیته و ارائه راه

احیای تمدن اسلامی  بست استبداد و انحطاط طراحی شده بودند. هدف نهایی او،از بن
بود که هم ریشه در هویت اصیل خود داشته باشد و هم توان رقابت با جهان مدرن را دارا 

 .)۱۹۲-۱۹۹، ص۲۶۴ش، ش۱۲۸۶؛ همان، ۲۷۹-۲۸۴، ص۲۶۵ش، ش۱۲۸۶(رشیدرضا، باشد 
را در پیش گرفت که هم از تقلید  راهی میانه رشیدرضا در این مسیر پرچالش،

یز داشت و هم با جمودگرایی سنتی مخالف بود. او در عمل نشان کورکورانه از غرب پره
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توان هم مسلمان ماند و هم مدرن بود؛ هم به سنت وفادار ماند و هم با جهان داد که می
است که تا امروز  دیالکتیک سنت و مدرنیته برقرار کرد. این همان تعاملی خلاق جدید

، ۲۶۴ش، ش۱۲۸۶(رشیدرضا، ار دارد به عنوان چالشی اساسی پیش روی جهان اسلام قر
 .)۱۹۲-۱۹۹ص

های سکولار از ظهور دولت —اگرچه پروژه رشیدرضا با موانع تاریخی متعددی
روبرو شد و آرمان احیای تمدن اسلامی  —های سلفی تکفیریاقتدارگرا تا رشد جریان
نت و پلی بین س کرد محقق نشد، اما میراث فکری او به عنوانآنگونه که او تصور می
گرایانه تا های اصلاحهای فکری مختلف، از نهضتبخش جریانمدرنیته، تا امروز الهام

های اندیشمندان نواندیش دینی، بوده است. شاید بزرگترین درس رشیدرضا برای نسل
های جهان جدید بدون از دست دادن هویت، در برابر چالش توانبعدی این بود که می

خارج از دوگانه تقلید کورکورانه و انزواطلبی جستجو کرد را  »راه سومی« و ایستاد
 .)۵۲تا، ص(رشیدرضا، بی

 های پروژه فکری رشیدرضا: دستاوردها و محدودیت۵جدول 
 های فکری بعدیتأثیر بر جریان هامحدودیت دستاوردها

عدم تفصیل کافی مبانی نظری  ارائه مدل سکولاریسم اسلامی
 مدل

ای هبخشی به جریانالهام
 رواسلام میانه

گذاری مدرنیزاسیون پایه
 تفکیکی

غلبه ملاحظات سیاسی بر 
 تحلیل علمی

 تأثیر بر روشنفکران دینی معاصر

کید بر نهادسازی مدنی عدم توجه کافی به بسترهای  تأ
 اجتماعی

های جامعه گیری جنبشالهام
 مدنی در جهان اسلام

ازخوانی در ب درونی هایتناقض بازخوانی انتقادی سنت
 تاریخی

های نوسازی تأثیر بر جریان
 دینی

 

 نتیجه
ترکیبی «مند برای خلق توان تلاشی سترگ و نظامپروژه فکری محمد رشیدرضا را می

از سنت اسلامی و مدرنیته غربی دانست. این پروژه که در بستر تاریخی فروپاشی » نوین
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بست وعیت سیاسی و بنعثمانی و هجوم استعمار شکل گرفت، پاسخی به بحران مشر
شناسی علمی روش گیری از یکاستبداد و انحطاط در جهان اسلام بود. رشیدرضا با بهره

ای و تمرکز بر پیامدهای عینی از موضعی متکی بر تعریف دقیق مفاهیم، تحلیل مقایسه
پرداخت و  زدایی تقلیدیغرب و ستیزی کورکورانهغرب متعادل به نقد هر دو گفتمان رایج

 .را پیشنهاد کرد» تعامل انتقادی و گزینشی«
داد. او با تشکیل می بازخوانی انتقادی از سنت اسلامی ستون فقرات اندیشه او را یک

و خلفای  (ص)تبارشناسی استبداد در تاریخ اسلام و احیای آرمان حکومت پیامبر 
سنت را نه نشان داد که  -استوار بود  مشورت و مسئولیت حاکم که بر اساس -راشدین 

توان مانعی بر سر راه نوسازی دانست و نه باید به شکل تحجرگرایانه بدان چسبید؛ می
است. این بازخوانی، مبنای ارائه مدل  منبعی زنده و کارآمد برای نوسازی بلکه سنت،

پذیرش  ، شد. در این مدل، او با»سکولاریسم اسلامی« بدیع او برای حکومت، یعنی
در قالب » حاکمیت مردم«شناختن های مدرن، به رسمیتملت مرزهای ملی و دولت

بی برای حکومت  و دفاع از شورا امکان وضع قوانین بشری در حوزه معاملات، چارچو
 .اسلامی و در عین حال مدرن طراحی کرد

بود. او با تمایز قائل  »مدرنیزاسیون تفکیکی« در مواجهه با غرب، راهبرد رشیدرضا
به عنوان دستاوردهای » علم و فناوری«ت تمدن غرب، بین صورت و ماهی شدن بین

هایی خاص تمایز به عنوان پدیده» های سکولارگرا و ارزشتمدن مادی«شمول و جهان
گذاشت. از این رو، اقتباس گزینشی علوم و نهادهای مفید غرب را نه تنها مجاز، که به 

دانست. در نهایت، ی میبرای تقویت جهان اسلام ضرور (جهاد)مقدمه واجب  عنوان
و بنیاد  »العلل پیشرفتعلت« را به عنوان ها، احزاب و شوراها)(انجمن» نهادسازی مدنی« او

هرگونه توسعه پایدار معرفی کرد. از نظر او، تمدن اسلامی گذشته به دلیل عدم نهادینه 
 .جوامع، فروپاشید شدن و وابستگی به افراد و

را در پیش  راهی میانه فت، رشیدرضا در این مسیر،توان گبندی نهایی میدر جمع
گرفت که هم از تقلید کورکورانه از غرب پرهیز داشت و هم با جمودگرایی سنتی مخالف 

بود که هم ریشه در هویت اصیل خود داشته  احیای تمدنی اسلامی بود. هدف نهایی او،
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ژه او با موانع عملی و باشد و هم توان رقابت با جهان مدرن را دارا باشد. اگرچه پرو
های نظری روبرو شد و آرمانش به طور کامل محقق نشد، اما میراث فکری او به کاستی
های فکری مختلف شد. بزرگترین بخش جریانپلی بین سنت و مدرنیته، الهام عنوان

توان بدون از دست دادن هویت، در برابر های بعدی این بود که میدرس او برای نسل
خارج از دوگانه تقلید کورکورانه و » راه سومی« جهان جدید ایستاد وهای چالش

جستجو کرد. این دیالیکتیک سنت و مدرنیته، چالشی است که تا امروز نیز  انزواطلبی
 .پیش روی جهان اسلام قرار دارد

 : خلاصه ارکان پروژه نوسازی رشیدرضا ۶جدول 
رویکرد و راهبرد  مؤلفه پروژه

 کلیدی
های عینی و نمونه تاوردنوآوری و دس

 هااقتباس
تحلیل علمی، تعریف  شناسیروش

مفاهیم، نقد 
 های افراطیگفتمان

ارائه چارچوبی عینی 
برای تحلیل غرب و 

 نوسازی

 »المتفرنجین«نقد همزمان 
گرایان) و (غرب

» المتحجرین«
 (جمودگرایان)

نقد تاریخ اسلامی و احیای  بازخوانی سنت
آرمان حکومت اولیه 

 (پیامبر و خلفای راشدین)

» مانع«تبدیل سنت از 
 نوسازی» منبع«به 

استناد به سیره پیامبر در 
غزوه احد و سخن عمر 

 درباره نظارت امت
سکولاریسم اسلامی:  مدل حکومتی

تفکیک نهاد دین ازنهاد 
حکومت برای 

 دو جلوگیری از فساد هر

ترکیب حاکمیت الهی 
با حاکمیت مردمی و 

 رفیگذاری عقانون

پذیرش مرزهای ملی، 
شورا به عنوان منبع 
مشروعیت، اجازه 

 گذاری بشریقانون
تأکید بر نهادسازی مدنی  مواجهه با غرب

ها) به عنوان (انجمن
 العلل پیشرفتعلت

تمرکز بر جامعه مدنی 
به عنوان موتور محرک 

 توسعه پایدار

ترغیب به تشکیل 
های سیاسی، انجمن

 علمی، خیریه و اقتصادی
احیای تمدن اسلامی  هدف نهایی

پذیر با حفظ رقابت
 هویت

ارائه یک جایگزین 
(آلترناتیو)میانه و بومی 

 برای نوسازی

حلی برای ارائه راه
بست خروج از بن
 استبداد و انحطاط
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